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دشواری های کار در تنگه هرمز
در غیاب همکاری عمان که نیمی از تنگه در حاکمیت آن کشور است، 

ادامـه از 
صفحه

اول

بالطبع  کار ایران برای پیشبرد اعمال حاکمیت بر کل تنگه هرمز بسیار 
دشــوار خواهد بود. نکتــه مهم این اســت که اینکــه TSS از دریای 
سرزمینی کدام کشور در تنگه هرمز بگذرد، هیچ اهمیتی ندارد و هیچ 
مزیتی برای کشور ایجاد نمی کند؛ کما اینکه در حدود ۶۰ سال گذشته عمان امتیازی 
از قرار داشتن TSS در دریای سرزمینی اش کسب نکرده  است. آنچه  مهم است، این 
است که ایران در تنگه هرمز از مزیت ژئوپلیتیک فوق العاده ای برخوردار است و در 
صورتی که مورد تعرض نظامی قرار گیرد، اهرم تنگه را در هر حال خواهد داشت. 
در این باره  اصلا مهم نیست  TSS از قلمرو کدام کشور می گذرد؛ کمااینکه در اسفند 

۱۴۰۴ اصلا مسیر TSS اهمیت نداشت و مانع اقدامات ایران نشد.

دل نوشته ای از داستان چین خورده چین 
 عجیب تــر اینکه بعد از این بی توجهی، می رویم و همان کلیشــه های 

ادامـه از 
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همیشگی را تکرار می کنیم که سیستم چین چقدر مرموز و نفوذناپذیر 
اســت؛ در حالی که این کتاب با قیمت ۲۱ دلار در آمازون موجود است، 
محض رضای خدا!  به هر حال، این وضعیت آن قدر نادرســت به نظر 
می رســید که فکر کردم خودم باید آســتین بالا بزنــم و آن را اصلاح کنم.  کتاب را 
خریدم، با دقت خواندم و نقدی بر آن نوشتم که امیدوارم شما هم هم عقیده باشید 
که یک نقد عمیق و منصفانه است.  کتاب حاوی بخش های واقعا غافلگیرکننده ای 
است؛ مثلا «شی» می نویسد نظارت بر حزب کمونیست توسط «قوه قضائیه، عموم 
مردم و رسانه ها» نه تنها چیزی است که حزب باید «به راحتی بپذیرد»، بلکه او آن 
را به  عنوان یک امر تاریخی سرنوشت ســاز ترســیم می کند؛   مؤلفه ای حیاتی برای 
«گریز از چرخه تاریخی صعود و سقوط» که تمام سلسله های پادشاهی را در تاریخ 
چین به فنا داده است.  بخش دیگری که مطمئنم خیلی ها را غافلگیر خواهد کرد: 
یک روایت رایج در دنیا وجود دارد مبنی بر اینکه چین، غرب را مقصر «قرن تحقیر» 

خود می داند و انگیزه اش انتقام جویی است.
 خب، «شــی» توضیح می دهد این اصلا درست نیست. قرن تحقیر اشتباه خود 
چین بود که ریشــه در «سیاســت انزوای ملی» فاجعه بار سلســله مینگ داشت؛ 
سیاســتی که «باعث شــد چین فرصت های ناشــی از انقلاب صنعتی را از دست 

بدهد» و «منجر به افول چین شد ».
 در مجمــوع، این کتاب به شــکل چشــمگیری خودانتقادگر و عمیق اســت. 
  به  عنوان مثال، «شــی» اذعان می کند  تلاش او بــرای «حکمرانی داخلی کامل و 
ســخت گیرانه» -از جمله پاکسازی حزب از فســاد- این خطر را به همراه دارد که 
«باعث ایجاد ترس و دلهره شــود  یا اعضا را به سمت بی عملی سوق دهد ».  او بر 
نیــاز به عمل گرایی در این زمینه تأکید می کند کــه در چارچوبی به نام «تمایزهای 
سه گانه» مدون شده اســت؛ چارچوبی که اشتباهات صادقانه -که حین آزمایش، 
اصلاحات یا فعالیت های بدون ســابقه قبلی رخ می دهند- را از تخلفات عمدی 
که برای منافع شــخصی انجام می شوند، جدا می کند.  و هنوز غافلگیری های زیاد 

دیگری هم در کتاب هست.
 به نظــرم این کتاب یک اثر واقعا جذاب برای هر  کســی اســت که می خواهد 
بداند سیستم چین چگونه کار می کند و «شی» چطور فکر می کند،  یا در واقع برای 
هر کسی که به مقوله حکمرانی علاقه مند است؛ چرا که بخش زیادی از نوشته های 

او به  طور جهانی قابل تعمیم است.

درگذشت گراهام و بیماری مک کانل، اکثریت شکننده جمهوری خواهان در کنگره را تهدید می کند

جنگ قدرت در واشینگتن
یادداشت

جهانجهان

شرق: مــرگ ناگهانی لیندسی گراهام، سناتور ۷۱ساله کارولینای جنوبی، رقابت شدیدی را 
برای تصاحب کرســی حیاتی او در ســنا آغاز کرده اســت. این فقدان در آستانه انتخابات 
میان دوره ای، توازن شکننده قدرت در واشینگتن را در برابر جریان های رقیب دموکرات تغییر 
می دهد. گراهام قرار بود صبح روز یکشــنبه در شــبکه ان بی سی حاضر شود، اما مدت ها 
پیــش از زمان پخش معمول این برنامه، چهره هــای قدرتمند جمهوری خواه از کنگره تا 
کاخ ســفید و کارولینای جنوبی در تلاش بودند روند انتخاب جانشین این سناتور ۷۱ساله 
را شکل دهند. دفتر گراهام با انتشار بیانیه ای اعلام کرد این چهره استوار در سیاست ملی 
و جمهوری خواهــان کارولینای جنوبی، بر اثر یک بیماری کوتاه و ناگهانی در طول شــب 
درگذشته است. یافته های اولیه که توسط دفتر لیندسی گراهام منتشر شد، نشان می دهد 
مرگ او ناشــی از «پارگی آئورت به دلیل بیماری قلبی عروقی» بوده است. گواهی فوت تا 
زمان نهایی شدن تمام آزمایش های سم شناسی و میکروسکوپی صادر نخواهد شد و پس 

از نهایی شدن علت دقیق مرگ،  گواهی فوت صادر خواهد شد.
این رویداد نه تنها در واشــینگتن، بلکه در ایالــت زادگاه او که گراهام در میانه پنجمین 
کارزار انتخاباتی خود برای سنا قرار داشت، خلأ عظیمی ایجاد کرده است. جمهوری خواهان 
ارشد مجلس نمایندگان به سرعت لابی گری پنهانی خود را برای جلوگیری از انتخاب یک 
عضو این مجلس به عنوان جانشین گراهام آغاز کردند؛ زیرا این اقدام می تواند اکثریت بسیار 
شکننده جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان را از بین ببرد. در این میان، گمانه زنی ها در 
کارولینای جنوبی بر پاملا اوت، معاون فرماندار متمرکز شده است؛ معاونی وفادار به هنری 
مک مستر، فرماندار این ایالت که مسئولیت انتصاب جانشین را بر عهده دارد. پاملا اوت در 
جریان رقابت های ناکام خود برای مقام فرمانداری در ســال جاری، تأیید و حمایت دونالد 

ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را به دست آورده بود.
در میان سوگواری ها و ادای احترام، جمهوری خواهان به سرعت تمرکز خود را به روند 
و ترکیب نامزدهای جایگزین معطوف کردند. قوانین ایالتی کارولینای جنوبی مقرر می دارد 
حزب جمهوری خواه باید یک انتخابات مقدماتی زودهنگام را در تاریخ ۱۱ آگوســت برای 
جایگزینی گراهام برگزار کند و در صورت عدم کسب اکثریت آرا توسط یک نامزد، رقابت به 

دور دوم در تاریخ ۲۵ آگوست کشیده خواهد شد.

گزینه های سنا
جمهوری خواهان ارشد بر این باورند در میان هیئت نمایندگی کنونی کارولینای جنوبی، 
راسل فرای در صورت عدم نامزدی اوت، قوی ترین موقعیت را برای رقابت در این انتخابات 
ویژه خواهد داشــت. به گفته افراد مطلع، فرای روابط نزدیکی با ترامپ دارد و از پروفایل 
قدرتمندتری در جنبش ماگا نسبت به سایر گزینه ها برخوردار است؛ اما این سناریو فقط در 
صورتی محقق می شود که مک مستر تصمیم بگیرد فردی خارج از دایره اوت را به عنوان 
یک جانشــین موقت که قصد رقابت برای یک دوره کامل را ندارد، منصوب کند. از ســوی 
دیگر، اســکات بســنت، وزیر خزانه داری و بومی کارولینای جنوبی که در دوران حضور در 
واشینگتن خانه ای در این ایالت داشته است، روز یکشنبه تماس های متعددی برای ورود به 
این رقابت دریافت کرد. با این حال، یک فرد نزدیک به بسنت تصریح کرد تمایل اصلی او، 
ادامه حضور در مقام وزارت خزانه داری است؛ جایگاهی که مدت ها در پی آن بوده است.

در تحولی دیگر، جمهوری خواهان ارشــد از انتشار گزارش هایی در اوایل روز یکشنبه 
مبنی بر علاقه جو ویلســون، باســابقه ترین عضو هیئت نمایندگــی کارولینای جنوبی، 

برای این انتصاب به شــدت خشمگین شدند. ویلسون به ســرعت هرگونه تمایل به این 
جایــگاه خالی را به دلیل پیامدهای آن برای اکثریــت مجلس نمایندگان تکذیب کرد و 
گفت روز یکشــنبه با ترامپ صحبت کرده و به او اطمینان داده است هدفش ماندن در 
مجلس برای حفظ برتری دو رأیی جمهوری خواهان اســت. به گفته منابع آگاه با شرط 
ناشناس ماندن، رالف نورمن، نماینده جمهوری خواه، علاقه مند به رقابت برای این کرسی 
اســت، اما انتظار می رود با مخالفت تیم ترامپ روبه رو شــود؛ زیرا او پیش تر با عبور از 
ترامپ، از آلن ویلســون در رقابت های فرمانداری ایالت در برابر پاملا اوت که گزینه اولیه 

رئیس جمهور بود، حمایت کرده بود.

تنش در حزب دموکرات
مرگ ســناتور گراهام و بستری شدن طولانی مدت سناتور میچ مک کانل، رهبر پیشین 
اکثریت، یادآور این واقعیت اســت که زمان حتی بر قدرتمندترین کارنامه های سیاســی 
نیز غلبه می کند. اما پایان یک عصر در میان جمهوری خواهان ســنا  فقط بخشی از یک 
روند گســترده تر اســت؛ صفحات تکتونیکی سیاســت آمریکا در حال جابه جایی است، 
نبردهــای ایدئولوژیک در هر دو حزب شــدت گرفته و رهبران بــرای کاهش اضطراب 
رأی دهندگان از فرســایش امنیت اقتصادی و جنگ های خارجی در تقلا هستند. دونالد 
ترامپ با قدرتی بی وقفه در تلاش اســت تا زمان سیاســی را کُند کرده و بر چالش های 
دوره پایانی ریاســت جمهوری غلبه کند. تمرکز او بر ســاخت بناهــای یادبود فیزیکی، 
نشان دهنده ذهنیت رئیس جمهوری ۸۰ساله است که در دور دوم ریاست خود به دنبال 
تثبیت میراث خویش است. پس از شمارش آرای انتخابات میان دوره ای نوامبر، پرسش 
درباره آینده حزب پس از یک دهه تسلط بی چون وچرای او، اجتناب ناپذیر خواهد بود. یک 
بحران جانشــینی موازی نیز در حزب دموکرات در جریان است؛ جایی که ترقی خواهان 
شورشی، قدرت تثبیت شده تشکیلات سنتی را به چالش می کشند. شکست کارزار گراهام 
پلاتنر برای کرســی حیاتی سنا در ایالت مین، نشــان داد ناکامی های سازمانی و درونی 
دموکرات هــا که به پیروزی ترامپ در ســال ۲۰۲۴ انجامید، همچنان به قوت خود باقی 
است. این احساس که نظم سیاســی قدیم در حال فروپاشی است، با ناتوانی احزاب در 
ارائه راهکارهای قدرتمند برای بحران هزینه های زندگی تقویت می شــود. در حالی که 
ترامپ از یک عصر طلایی اقتصادی سخن می گوید که برای بیشتر رأی دهندگان ملموس 
نیســت، او در حال تشدید جنگ با ایران است و هشدار داده این وضعیت می تواند رکود 
بزرگ جدیدی ایجاد کند. او همچنین از امضای لایحه مسکن مقرون به صرفه امتناع کرد، 
زیرا سناتورهای جمهوری خواه حاضر به تصویب تدابیر تقنینی مدنظر او برای مقابله با 
تقلب های انتخاباتی نشــدند؛ ادعاهایی که رسانه های چپ گرا آنها را «دروغ های تقلب 
انتخاباتی» می خوانند. در جبهه مقابل، دموکرات ها با خطر غرق شــدن در درگیری های 
درونی بر ســر «روح حزب» روبه رو هستند. رهبران دموکرات با درخواست ها برای روی 
کار آمدن نســلی جوان تر متزلزل شده اند و سوسیالیســت های دموکرات با بهره گیری از 
اضطراب اقتصادی، خواســتار چرخشی تند به چپ هســتند. در همین حال، تشکیلات 
مرکزی نسبت به از دست دادن جایگاه میانه در سیاست هراس دارد. نظرسنجی ها نشان 
می دهد دموکرات ها در بازیابی اعتماد ازدســت رفته رأی دهندگان موفقیتی نداشته اند و 
بــا وجود چالش محبوبیت ترامپ که می تواند به موج آبی در نوامبر منجر شــود، هیچ 

نشانه ای از شکل گیری پیام شفاف حزب برای انتخابات دیده نمی شود.

دموکرات ها به نوعی در حال عبور از همان تحولات ضد تشــکیلاتی هستند که ترامپ 
یــک دهه پیش علیه رهبرانی مانند مک کانل در حزب جمهوری خواه به راه انداخته بود. 
انقلاب درون حزبی جمهوری خواهان با انعطاف پذیــری ایدئولوژیک گراهام نمود یافت؛ 
او زمانــی یک نومحافظه کار تمام عیار و بازمانده سیاســت خارجی دوران ریگان بود که از 
ارزش های مورد تنفر ترامپ دفاع می کرد، اما در نهایت به معتمد رئیس جمهور تبدیل شد.
نزدیکی این دو نفر در حالی شــگفت انگیز بود که گراهام بهترین دوست سناتور جان 
مک کین به شــمار می رفت؛ یکــی از آخرین غول های جمهوری خواه کــه در برابر ترامپ 
ایستادگی کرد. بسیاری از نزدیکان سیاسی مک کین که در سال ۲۰۱۸ درگذشت، با توجه به 
تمسخر بی وقفه این سناتور آریزونا توسط ترامپ پس از مرگش، احساس می کردند گراهام 
به آنها خیانت کرده است. منتقدان ادعا می کردند گراهام تمایلی بزدلانه برای نزدیک شدن 
به قدرت دارد؛ مهم نیســت چه کسی آن را در دســت داشته باشد. اما نشانه هایی وجود 
داشت که سناتور کارولینای جنوبی نفوذ قابل  توجهی بر ترامپ به دست آورده بود، به ویژه 
پس از آنکه ترامپ نشان داد ممکن است تلاش کنگره برای تشدید تحریم های روسیه بر 
ســر جنگ اوکراین را بپذیرد. نقش گراهام به عنوان یکی از نزدیکان ترامپ، به او سطحی 
از نفوذ در ســنا را بخشــید و به عنوان رابط میان رئیس جمهور و حزب جمهوری خواه در 

کنگره عمل می کرد.
نقــش گراهام در عبــور از خطوط حزبــی اکنون به تاریخ پیوســته اســت و مرگ او 
پیچیدگی های کوتاه مدت دیگری را برای رهبران جمهوری خواه به همراه خواهد داشت. 
بدون تردید، ترامپ تلاش خواهد کرد با انتخاب جانشــین دوســت خود در یک انتخابات 
مقدماتی فشــرده در کارولینای جنوبی، کارزار تثبیت میراث ماگا را گســترش دهد. لایحه 
اولویت دار رئیس جمهور برای ســخت گیری در ثبت نام انتخابات که منتقدان آن را تلاشی 
برای تأثیرگذاری بر انتخابات میان دوره ای می دانند، یک حامی بزرگ را از دست داد. اوکراین 
و اسرائیل نیز که در جهان بینی گراهام جایگاهی برجسته داشتند، یکی از مهم ترین مجاری 
ارتباطی خود با ترامپ را از دست دادند. این دو کشور به زودی حامی سرسخت دیگری را 
نیز از دست خواهند داد، چراکه مک کانل، رهبر پیشین اکثریت، اگر زنده بماند، قرار است در 
ماه ژانویه بازنشسته شود. میراث مک کانل به ویژه در ایجاد یک اکثریت قدرتمند محافظه کار 

در دیوان عالی، مدت ها پس از بازگشت او به کنتاکی پابرجا خواهد ماند.
او که اکنون در یک مرکز توانبخشی است، وعده داد به زودی به سنا بازگردد. مک کانل که 
نخستین بار در سال ۱۹۸۴ انتخاب شد، در کنار نانسی پلوسیِ دموکرات، یکی از پیامددارترین 
کارنامه های سیاســی اوایل قرن بیســت ویکم را در اختیار دارد و گراهام نیز از سال ۲۰۰۳ 
کرســی خود را در سنا حفظ کرده بود. مجلس ســنا سال آینده باید به غیبت این دو غول 
جمهوری خواه عادت کند؛ نشــانه ای تازه از اینکه نسلی از رهبران مسلط بر واشینگتن در 
حال ترک صحنه هستند. در این مقطع حساس که احزاب با نبردهای ایدئولوژیک و بحران 

جانشینی روبه رو هستند، مشخص نیست این خلأ چگونه پر خواهد شد.


